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 45/11/11 سه شنبه                                                  45شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «رحمة الله علیه»ادامه نقد بیان محقلق خویی 

تا کنون  باید مورد بررسی قرار گیرند.بیان شد که فرمایش این دو بزرگوار با تفصیلی که محقّق خویی مطرح فرمودند، از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که 
 مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در صدد نقد و بررسی صورت سوّم بر می آییم.صورت اوّل و دوّم 

بین دائر باشد بین آنکه مشروط باشد به عدم اقدام غیر مکلفّ بر انجام آن و وجوب تکلیف و که  یعنی صورتی ،از صور محتملهصورت سوّم شما در  :ثالثا  
یتّ به معنای اوّل یعنی لوصّ ت معقول می باشد، ولی اثبات هر چند به خلاف دو صورت قبل از جهت ثبوتی ،این صورت»فرمودید:  ،آنکه مطلق باشد

اطلاق امر اقتضا دارد که متعلَّق وجوب مشروط به  زیرا. مبتلای به اشکال می باشد به،اشتراط تکلیف به عدم اقدام غیر مکلّف بر انجام فعل مکلّفٌ 
نظر می به  .«یعنی تعبدّیتّ به معنای اوّلمی شود و این وجوب ساقط ندهد، فعل مکلّفٌ به را انجام ، یعدم اقدام دیگری نباشد و لذا هر چند دیگر

مشروط به عدم اقدام دیگران نیست،  بوده وبر طلب دارد و طلب مطلق  دلالت هر چند هیئت امرباشد. زیرا می ن واردشما در مقام اثبات  ایرادرسد 
به مخاطب و فعل مضاف به مخاطب نیز مطلق  عبارت است از فعل مضاف یعنی مادّه مباحث پیشین عرض شد، متعلَّق طلبلکن با توضیحی که در 

از این رو  .و هم شامل فعل دیگری که مخاطب سبب در تحقّق آن باشدانجام رساند به  آن را تا  ب مباشرخود مخاط ی می شود کهشامل فعلهم  بوده و
که نمی توان ادّعا نمود  ، همانطورتا  می باشدتعبدّیتّ به معنای اوّل یعنی لزوم صدور فعل از مخاطب مباشر مقتضی نمی توان ادّعا کرد که اطلاق امر

 ت به معنای اوّل است، یعنی کفایت فعل دیگران هر چند مضاف به مخاطب نباشد.که اطلاق امر مقتضی توصّلیّ 

م:  نظریله نهایی استاد معظل

مقتضای اصل لفظی در مقام شکّ در تعبدّیتّ و توصّلیّت به معنای اوّل را تعبدّیّت دانست، قابل قبول با تکیه بر تصویر سوّم، قول اوّل که  بنا بر این
 قابل پذیرش نمی باشد. توصّلیتّ به این معنا نیزما اینکه نیست. ک

م  «رحمة الله علیه»: نظریله شهید صدر 1نظریله دول

صیغه امر برای نسبت  به دلیل اینکه .دنمی گرد ،که انتساب به مخاطب نداشته باشد یفعل غیرشامل  ،اطلاق امر» :2مدّعی می شوند ایشان ابتدا
در جایی  و این نسبت صدوریتعلقّ گرفته به نسبت مبدأ به فاعل به نحو نسبت صدوری  ،نسبت ارسالیاین هیئت و و وضع شده است ارسالی 

                                                           
و همچنین بیان شد  ، یکی مقام اقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقام اقتضای اصول عملیه1ّبیان شد که باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم – 51/55/15جلسه  -در گذشته  - 1

 مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.« رحمة الله علیهما». نظریّه اولّ یعنی نظریّه محقّق خویی و محقّق نائینی که در مقام اولّ، در مجموع سه نظریهّ وجود دارد

فتحصل انه یمکن ان یکون سقوط الواجب بفعل الغیر في »می فرمایند:  46 ، صفحه2در بحوث فی علم الاصول، جلد  «رحمة الله علیه»ابتدائاً بعد از طرح نظریهّ استاد خود یعنی محقّق خویی ایشان  - 2
در مقام نفی  41و سپس در ادامه در صفحه « له لفعل الغیر مطلقا أو التسبیبي علی الأقل فمن ناحیة المقدوریة لا یمکن المنع عن إطلاق متعلق الأوامرالمقام من باب سعة دائرة الواجب و شمو

)النسبة الصدوریة( تحت الأمر أیضا لأن الأمر أعني النسبة الإرسالیة انه لا إشکال في أخذ نسبة المبدأ إلی الفاعل »می فرمایند: مرنسبت به فعل غیری که انتساب به مخاطب نداشته باشد، ااطلاق 
ق النسبة الفعلیة المأخوذة في متعلق الأمر فیکون مقتضی الإنشائیة انما تطرأ علی النسبة الفعلیة الصدوریة و من الواضح انه مع تحقق الفعل من الغیر من دون أي استناد و تسبیب للمکلف لا تصد

 «.قرینة علی الخلاف عدم السقوط. و هکذا یتضح انه بالنسبة إلی أصل استناد الفعل إلی المکلف مقتضی الأصل التعبدیة بالمعنی الأولالأصل حیث لا 
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بدون اینکه  ،دهدفعل را انجام  یدیگر شخصاگر امّا  ، وانجام دهد و یا دیگری با سببیتّ مخاطب خود مخاطب مباشرتا   محفوظ است که یا فعل را
 .«قرار نمی گیردو لذا متعلّق امر  بودهاین نسبت صدوریّه محفوظ ن ،داشته باشدطب هیچ گونه دخالتی در انجام آن مخا

شامل فعلی که علاوه بر آن یا و انجام گیرد بالمباشرة ظهور در خصوص فعلی دارد که توسّط مخاطب  ،که آیا مادّه امرسپس در ادامه در خصوص این
که  است اوامری یکیاوامر بر دو دسته می باشند: : »1شده و می فرمایندتفصیل قائل به ، دنیز می شو مخاطب به نحو سببیتّ دخیل در انجام آن باشد

نسبت  ،آنها به فاعل هدّ ماکه نسبت است اوامری  یگریدبه فاعل و مخاطب، نسبت فعل به فاعل و صادر شده به صادر کننده باشد و  ه آنهاادّ نسبت م
 .باشد عرض به محلّ خود

، نسبت فعل به فاعل و «زید»به  «سلغ  »، در اینجا نسبت «، إغسل المسجدیا زید  : »دستور دهداگر امر از نوع اوّل باشد، مثل این که مولی به زید 
مقتضی  «سلغ  ». در این صورت، اطلاق مادّه امر یعنی ی باشدماز نوع قیام صدوری  «زید»به  «سلغ  »و قیام بوده نسبت صادر شده به صادر کننده 

را  «إغسل»گیرد. چون مادّه امر  و چه با سببیتّ فاعل انجام صادر شده باشدمباشرتا  چه از خود مخاطب و فاعل  که هر غسلی را شامل شود،آن است 
شامل هر فردی خواهد شد که نسبت صدوری  ،لذا این غسل به عنوان متعلَّق امر .غسل به فاعل نسبت صدوری استنسبت و  تشکیل می دهد« سلغ  »

محفوظ  توسّط خود فاعل انجام گیردمباشرتا  که غسل  هم در جایی ،این نسبت صدوریدر ما نحن فیه  و به فاعل و مخاطب در او حفظ شده باشد
 و با سببیتّ فاعل و مخاطب انجام گیرد. غسل توسّط فردی دیگرو هم در جایی که  است

و قیام  بودهنسبت عرض به محلّ  «زید»به  «ربش  »در اینجا نسبت «. یا زید، إشرب»ز نوع دوّم باشد، مثل اینکه مولی به زید بگوید: و امّا اگر امر ا
رب»امر یعنی  اطلاق مادّه ،. در این صورتمی باشداز نوع قیام حلولی  «زید»به  «ربش  » فعل وقوع مقتضی شمول غیر نیست، هر چند سبب  «ش 

صدق  بر آن شربی که متعلقّ امر قرار گرفتهلکن زید سبب شود که مثلا عمر آب بنوشد،  چه اگر زیراباشد.  ، خود مخاطب و مکلّفدیگریتوسّط 
اقتضای  ،از اوامر فعلی هذا اطلاق امر در این نوع. در او حلول پیدا می کندفقط به زید تعلقّ گرفته و شربی است که  متعلقّ امر چون. نمی کند

 تعبدّیتّ دارد.

 در سه نکته خلاصه می شود: ایشان بنا بر این فرمایش

 شامل نمی شود. ،هیچ دخالتی در تحقّق آن نداردنه مباشرتا  و نه تسبیبا   ،اطلاق امر، فعل تبرّعی غیر را که مخاطب و مأمور نکه:ای یکی

 .حلولی و چهباشد صدوری  فاعلاطلاق امر، فعلی را که خود مخاطب انجام دهد مطلقا  شامل می شود، چه نسبت مادّه به  :دیگر اینکه

، نسبت فعل مخاطب فاعل و مادّه امر بهنسبت ولی سبب در حصول آن باشد، چنانچه  ه خود مخاطب بالمباشرة انجام ندهداطلاق امر، فعلی را ک :ثالثة  و 
فاعل نسبت عرض به محلّ و به امر مادّه نسبت امر ساقط می گردد. و امّا اگر  ،شامل می شود و لذا با انجام غیر نسبت صدوری باشد،به فاعل و 

 ساقط نمی گردد.امر  ،غیر انجامبا لذا ، اطلاق امر شامل آن نشده و باشدحلولی  نسبت

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
صیل بین ما إذا کانت النسبة الفعلیة صدوریة فقط و اما خصوصیة المباشرة و عدم الاکتفاء بفعل الغیر المستند و المتسبب إلیه من قبل المکلف ففیه تف»ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند:  - 1

کما في مثل )صل أو اشرب الماء( فالأصل التعبدیة  -نسبة العرض إلی محله -کما في مثل )أزل النجاسة أو ابن مسجدا( فالأصل هو التوصلیة و بین ما إذا أخذ فیها إضافة إلی ذلك نسبة الحلول فیه
 «.ع التسبیب إلی صدور الفعل من الغیرلأن خصوصیة المباشرة لا تصدق حتی م


